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یکا  یک هنرمندان ایرانی مقیم امر معناکاوی پرفورمنس آرت های غیرتکنولوژ

یستوا )دو دهه اول قرن بیست و یک میلادی( برمبنای دیدگاه ژولیا کر

تاریخ دریافت مقاله:   1401/02/29
تاریخ پذیرش مقاله:  1401/08/21 
تاریخ چـاپ  مقاله:  1401/12/15 

شیوا فلاحی 1، طاهر رضازاده سراسکانرود2

چکیده

تازه و بی پایان  نمادین معانی  امور  ترانهادگی  با  از برهم کنش سوژه ها و متن ها می داند، که  فرآیندی  را  کریستوا متن 
می آفریند. هنرمندانِ ایرانی مقیم امریکا، با موقعیت ترافرهنگی، در متن پرفورمنس آرت های خود حضور می یابند، 
ابژه ها، متن ها و امور نمادین را به شیوه دیگرگون به کار می برند، معناهای پیشین را به پرسش کشیده و معانی تازه خلق 
ابژه های روزمره  از  با استفاده  از اجراها تمرکز می کنیم که سوژه ی هنرمند  می کنند. در پژوهش حاضر، بر آن دسته 
عوامل  و  عناصر  از  چگونه  هنرمند  که  می دهیم  پاسخ  سؤالات  این  به  و  می یابد  حضور  متن  در  غیرتکنولوژیک  و 
از این  بیان دغدغه های خویش بهره می برد و نقش هرکدام  ابژه ها درراستای  به کاررفته، ازجمله بدن، زبان، کنش و 
عوامل در ترانهادگی امور نمادین برگرفته از دو جامعه ی مبدأ و میزبان و ایجاد بینامتنیت برآمده از وضعیت مرزی او 
چیست؟ هدف از انجام این پژوهش شناسایی موضع هنرمندان ایرانی تبار مقیم امریکا در ارتباط با امور نمادین موطن 
و سرزمین میزبان و درک فضای آستانه ای هنر آنان، به عنوان هنرمندان ایرانی و عضوی از جامعه مهاجران حاضر در 
عرصه بین الملل است. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی  تحلیلی است و مطالب به شیوه ی کتابخانه ای گردآوری 
شده است. بدین صورت که برمبنای رویکرد بینامتنی و شیوه ی معناکاوی ژولیا کریستوا، هم چنین، آرای وی درزمینه ی 
تشریح وضعیت آستانه ای مهاجران، به تحلیل و تفسیر چند نمونه از اجراها، در دو دسته زبان  محور و کنش  محور 
می پردازیم. یافته های تحقیق نشان می دهد که در اجراهای زبان  محور، نسبی بودن قدرت زبان در برقراری ارتباط 
مطرح می شود و سوژه »دیگری« است که امور نمادین را در قالب ابژه ها و رخدادها به شیوه ای معنازا عرضه می کند. 
در اجراهای کنش  محور اما، اگرچه سوژه از چاره جویی زبانی طفره می رود، اما ناچار از به کارگیری امور نمادین در 
قالب کنش است. هم چنین، جسم یادآور وجه تنانه »کورا« است و ابژه ها وجوهی نمادین می یابند، که به محدودیت ها 

و سرکوب های جمعی اشاره می کنند.

واژگان کلیدی: هنرمندان ایرانی تبار امریکا، پرفورمنس آرت، بینامتنیت، ژولیا کریستوا، قرن بیست و یکم.
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مقدمه
اثر  از هر امکان، رسانه و تکنیکی در خلق  ایده ی خود،  به  هنرمند معاصر، درراستای جامعیت بخشیدن 
بهره می برد، ازجمله سوژگی خویش. هنرمند با حضور در متن، به مثابه سوژه قهرمان و عنصر محوری، و با 
به کارگیری امور نمادین مرتبط با پیشینه زیسته و تاریخی خود به معنازایی پرداخته و در تعامل با دیگر عوامل 
و ابژه های حاضر در متن، در معرض خوانش قرار می گیرد. هنرمندان ایرانی تبار مقیم امریکا نیز ازجمله ی 
این هنرمندان به شمار می آیند که در پرفورمنس های غیرتکنولوژیک خود، به عنوان سوژه و مهم ترین عامل 
برسازنده ی متن، در فضای مشترک با دیگری حضور دارند و با کنش و اجرا بر دیگر عناصر متن ظاهری، 
درراستای معنازایی، اثر می گذارند. اما آنچه موجب تمایز اجراهای آن ها با دیگر هنرمندان معاصر می شود 
موقعیت »بینابین« و نوعی »دورگه بودگی« است، که به دلیل دلتنگی برای مام وطن منشی بیناروانی دارد و با 
تخریب رمزگان های هر دو جامعه ی مبدأ و میزبان، کارهای هنری، با معانی پیچیده، چند لایه و خلاقانه، 

تولید می کنند )کشمیرشکن، 1۳9۳: 447 و 448(.
 در این دسته از کارها، سوژه ها به شیوه ی هم زمان در فرآیند تولید متن حضور دارند و فضا، ابژه ها، یکدیگر و 
، متن را متأثر می سازند و به واسطه ی نشانه های کلامی و کنشی معنازایی می کنند. علاوه بر بدن و بیانِ 

ً
متعاقبا

هنرمند، رسانه های روزمره و غیرتکنولوژیک از ابزارهای مهم خلق این دسته از آثار هنری به حساب می آیند. 
این ابژه ها، در کنار خصوصیات و کیفیاتی که به موجب جسمانیتشان حمل می کنند، به کاربردهای روزمره ی 
خود اشاره می کنند و ارزش هایی ورای رسانگی صرف را بر کار هنری می افزایند، که با فضاها، مکان ها و 
زمان های دیگر ارتباط برقرار می کنند و بر بینامتنیت ضمنی اثر می افزایند. ازاین رو، درراستای خوانش این 
نظریات وی درخصوص وضعیت  کنار  در  ژولیا کریستوا2،  بینامتنی1  رویکرد  و  معناکاوی  اجراها، شیوه ی 
مهاجران، راه گشا است و کمک می کند تا دریابیم هنرمند چگونه از عناصر و عوامل به کاررفته، ازجمله بدن، 
زبان، کنش و دیگر ابژه ها، درراستای بیان دغدغه های خویش بهره می برد؟ نقش هرکدام از این عوامل در 
ترانهادگی امور نمادین برگرفته از دو جامعه ی مبدأ و میزبان و ایجاد بینامتنیت برآمده از وضعیت مرزی او 

چیست؟
ارتباط  و  بیان گری  حوزه  در  یا  غیرتکنولوژیک  ابزارهای  هنرمندان،  این  غیرتکنولوژیک  پرفورمنس های  در 
از  بنابراین، پس  اثر می گذارند.  معانی  بر  آن ها  و کنش گری  بدن  ادامه  در  یا  به کار می روند  زبانی سوژه ها 
آشنایی با دیدگاه کریستوا، چند نمونه از اجراهای غیرتکنولوژیک هنرمندان ایرانی مقیم امریکا، ازجمله امیر 
برادران، گردآفرید، کیوان حیدری، نوشین رستمی و آمیتیس متولی، با همکاری دیگر هنرمندان، در دو دسته 
زبان محور و کنش محور، مطالعه و معناکاوی خواهند شد. پاسخ به پرسش های مطرح شده، درراستای نیل 
به اهداف پژوهش، ازجمله شناسایی موضع هنرمندان ایرانی تبار مقیم امریکا نسبت به امور نمادین موطن 
و سرزمین میزبان و، هم چنین، درک فضای آستانه ای هنر آنان، به عنوان هنرمندان ایرانی و عضوی از جامعه 

مهاجران حاضر در عرصه بین الملل، راه گشا است.

روش تحقیق
تفهیمِ  درراستای  که،  بدین صورت  است؛  تحلیلی  توصیفی-  مبتنی بر روش  رو  پیش  مقاله ی  تحقیقِ  روش 
موقعیت بینامتنی و ترافرهنگی سوژه و روابط درون متنی عوامل مؤثر بر فرایند تولید اجرا، ابتدا به مطالعه ی 
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می پردازیم.  مهاجران  موقعیت  درخصوص  وی،  آرای  شرح  هم چنین  و  کریستوا  ژولیا  بینامتنیت  رویکرد 
سپس، با مطالعه ی ویدیوی اجراهای گردآوری شده، آن ها را برمبنای محوریت بیان گری سوژه در دو دسته ی 
از رویکرد معناکاوانه ی کریستوا )که حاصل جمع  استفاده  با  و  تقسیم می کنیم  زبان محور و کنش محور 
نشانه شناسی و روانکاوی است( به تحلیل آنان می پردازیم، تا به شیوه ی ترانهادگی عناصر ترافرهنگی در این 

اجراها و ارتباط این عوامل با یکدیگر در ابراز موضع بینامتنی هنرمند دست یابیم.

پیشینه ی پژوهش
به  می توان  آنان  ازجمله  که  است،  شده  انجام  پرفورمنس آرت  درزمینه  ی  پژوهش هایی  اخیر،  سال های  در 
مقاله ی پوریا پورکسمایی )1399(، با عنوان »مفهوم بدن در پرفورمنس آرت براساس نظریات ژیل دلوز« 
را،  پرفورمنس آرت  در  بدن  به کارگیری  در خصوص  هنرمند  رویکرد  نویسنده  پژوهش،  این  در  کرد.  اشاره 
مفهوم  »تحلیل  مقاله  در  وی  هم چنین،  است.  داده  قرار  موردمطالعه  بدن،  درباره ی  دلوز  دیدگاه  برمبنای 
اساسی  مؤلفه های  از  یکی  به عنوان  زمان،  مقوله  به  دلوز«  ژیل  نظریات  براساس  آرت  پرفورمنس  در  زمان 
در پرفورمنس آرت، می پردازد و برمبنای دیدگاه دلوز، قابلیت این مؤلفه را، به عنوان امری کیفی و دیرند، در 
ایجاد بازاندیشی در مورد امور استعلایی برساخته توسط نظام های حاکم بررسی می کند )نک: پروکسمایی، 
تمرکز  به دلیل  که  است،  شده  انجام  مطالعاتی  نیز  تکنولوژیک  پرفورمنس آرت های  درخصوص   .)1398

پژوهش حاضر بر پرفورمنس آرت های غیرتکنولوژیک از مرور آن ها صرف نظر می کنیم.
بینامتنیت و براساس  با مطالعه پیش رو پژوهش هایی است که درزمینه  ی  از دیگر پژوهش های مرتبط   اما 
نظریات کریستوا انجام شده است. محمد خسروی شکیب )2012( در مقاله ای با عنوان »اجتناب ناپذیری 
هنر از بینامتنیت« بینامتنیت از دیدگاه ژولیا کریستوا و رولان بارت را با ذکر مثال شرح داده است. مهدی 
بر  تا،  بینامتنیت کریستوایی« سعی کرده است  آیینه ی  در  تأویل  مقاله ی »سیمای  در  نیز  غیاثوند )1392( 
مبنای عوامل مؤثر در فرایند شکل گیری متن در دیدگاه کریستوا، به شیوه ای هرمونتیکی مبتنی بر زبان شناسی 
آزیتا  قلم  به  کریستوا«  اندیشه ی  در  معناکاوی  »مفهوم  مقاله ی  یابد.  دست  آثار  خوانش  در  روانکاوی  و 
فیروزی )1۳91( نیز ازجمله پژوهش هایی است که به تحلیل رویکرد ژولیا کریستوا، مبتنی بر نشانه شناسی 
و روانکاوی، در مطالعه آثار ادبی و هنری می پردازد. طبق بررسی های انجام شده، پژوهشی مبتنی بر دیدگاه 
کریستوا بر پرفورمنس آرت های هنرمندان ایرانی مقیم امریکا صورت نگرفته است؛ حال آنکه، این شاخه ی 
هنری، به دلیل ارتباط با فرهنگ، حامل تجربیات زیسته و ترافرهنگی هنرمند است، که به شیوه ای ترانهاده 
بهره می جوید.  بیان گری سوژه محور  نمادین جوامع موطن و سرزمین میزبان درراستای  امور  و  از عناصر 
ازاین رو، رویکرد بینامتنی کریستوا ما را در خوانش این اجراها و فهم شیوه ی برهم کنش عوامل مؤثر در فرآیند 

تولید متن یاری می کند.
 

یستوا مبانی نظری پژوهش: دیدگاه ژولیا کر
فروید۳،  زیگموند  نظیر  متفکرانی  نظریات  ادامه ی  در  می توان  را  کریستوا  ژولیا  بینامتنی  آرای  و  اندیشه ها 
دانست.  بنونیست9  امیل  و  استروس8  لوی  کلود  لکان7،  ژاک  بارت6،  رولان  سوسور5،  باختین4،  میخائیل 
از برهم کنش  برآمده  بلکه  را برساخته ی ذهن اصیل نمی داند،  او متن   .)101-100 )نامور مطلق، 1۳94: 
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متون از پیش موجود معرفی می کند، آن هم به شیوه ای دگرگون از آنچه پیش از آن بوده اند. هر متن در گفت وگو 
با دیگر متن ها اعتبار معانی پیشین خود را ازدست می دهد، هم زمان، معانی صریح آنان را نیز خنثا می کند 
و بدین ترتیب، هر متن برآمده از »جایگشت«10 دیگر متون است، متونی اعم از تاریخی، فلسفی، علمی، 
روزنامه ها و غیره که معاصر با متن تولیدشده یا قبل از آن بوده اند )نک: آلن، 1۳80: 58؛ کریستوا، 1۳97 
ب: ۳24(. کریستوا رویکرد بینامتنیت خود را بر سه مقوله »کورا«11 »امر نشانه ای«12 و »امر نمادین«1۳ بنا 
از قوانین نمادین خود و وقوع »ترانهادگی/ امر نشانه ای را عامل سرکشی عناصر زبانی متن  می کند.14 وی 

جایگشت« می داند، که موجب نشانگی بی انتها در متن می شود )فیروزی، 1۳91: 120 و 125(.
کریستوا اگرچه از نظریه ی زبان می آغازد، اما در تبیین شیوه ی کارکرد امر شاعرانه، روش مبتنی بر ریاضیات 
و   71  :1۳99 بریکمون،  و  )سوکال  می گیرد  پیش  روانکاوانه  رویکردی  و  گفته  ترک  را  کوانتوم  مکانیک  و 
72(. مطالعه بینامتنی او شیوه ی کارکرد رانه های زیستی و روانی سوژه در فرایند تولید متن است )مک آفی، 
1۳85: 29(. سوژه ی آلوده به متون تولیدی، اجتماعی، تاریخی، دست به تولید متن می زند؛ اما این متون 
ازپیش موجود، نه به عنوان منابع ارجاعی، بلکه به عنوان عناصر تشکیل دهنده ی متن، به شیوه ی ترانهاده شده 
در درون متن به کار رفته اند. ازاین رو، مطالعه ی بینامتنی کریستوایی مطالعه ای درون متنی است )نامور مطلق، 

1۳94: 28، 106 و 107(.
در دیدگاه کریستوا آنچه سوژه را به خلق متن وا می دارد، مالیخولیای برآمده از »فقدان« است که درنتیجه ی 
جدایی ضروری کودک از مادر پدید می آید و با دو پروسه »آلودگی«15 و »منفیت 16 طرد 17« همراه است؛ 
ازاین رو، آن را نوعی »سوگواری«18 می داند. اگر آلودگی با شروع طرد مادر رخ می دهد، همواره با منفیت، 
به مثابه امر متناقضِ پیشازبانی، موجب معنازایی سوژه می شود و در قالب »سرپیچی«19 از امور نمادین، در 
سطوح مختلف فردی، روانی، اجتماعی و فرهنگی ادامه می یابد. این تناقضات و سرپیچی موجب بروز لذتی 
روانی می شود، که کریستوا از آن به عنوان »ژویی سانس«20 یاد می کند )نک: مک آفی، 1۳85: 177؛ برت، 

1۳97: 26-29، 81 و 88(.
)متن-بافت(  عمودی  و  )سوژه-مخاطب(  افقی  محور  دو  برهم کنش  حاصل  را  اثر  خلق  فرایند  کریستوا 
می داند، که مبتنی بر بینامتنیت است )KhosraviShakib, 2012: 183(. سوژه در دیدگاه او با »مؤلف« 
به معنای سنتی تفاوت دارد و آن را، چون ابژه، متعلق به متن و حتا برساخته ی آن می داند )کریستوا و دیگران، 
1۳88: ۳8(. سوژه در متن، ازیک طرف، با دیگری مرتبط است و ازطرف دیگر، رو به جانب دیگر متن ها 
دارد و آغازگر گفت وگویی گشوده است )نامورمطلق، 1۳94: 27 و 108(. اگر بینامتنیت در دیدگاه کریستوا 
شیوه ی ثبت تاریخ، متن ها، روان ها، سرنوشت ها در سوژه و متن باشد، خود »بینامتن« بخش مفقوده ی متن 
است که سوژه را در پی یافتن یکپارچگی به جست وجو در حواشی فرامی خواند، که البته شیوه ای روانکاوانه 
و غیرتاریخی است. او در توضیح بینامتن به توصیف مایکل ریفاتر 21 ارجاع می دهد، که آن را به حفره ی 
بینامتنیت را پرکتیس مصرف کیک اطراف آن »هیچ« مرکزی می داند؛ چراکه  مرکزی دونات تشبیه کرده و 
سوژه میل مکرر به دستیابی به مکمل معنای آن محصورِ تحقق نیافته در متن دارد )کریستوا، 1۳95: 2۳9، 

252 و 255(
دراین میان، پیوند میان مفهوم بینامتنیت با مفاهیم بیگانگی/ مهمان نوازی، شخصیت های مهاجر و دورگه ها، 
در آرای کریستوا، قابل تأمل است، که در ارتباط با دیگر مفاهیم، مانند امر نشانه ای/ امر نمادین، شخصیت های 
مرزی، آلوده انگاری و غیره، صفت مشترکی به نام »مرز« یا »آستانه« را ابراز می کنند )نک: کریستوا، 1۳95: 
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که  بی ریشگی می داند،  به تشویش  آلودگی  و  از مرزها  نوعی گذر  را  او »وضعیت مرزی«  241 و 242(. 
در توضیح موقعیت مهاجران آن را به کار می برد؛ باوجوداین، کریستوا آن را به معنای حذف هویت و مرزها 
نمی داند، بلکه یک شیوه ی فراروی از امکانات است، که موجب بروز طنازی در خلق متن می شود )نک: 

کریستوا، 1۳97: ب، ۳26؛ کریستوا، 1۳97: آ، 57(.
مقیم  ایرانی تبار  هنرمندان  غیرتکنولوژیک  آرت های  پرفورمنس  مطالعه ی  در  کریستوا  دیدگاه  بدین ترتیب،   
بیگانه و تجربیات زیسته،  به خصوص هنرمندان  به جامعه ی مهاجران،  نه تنها  راه گشا است؛ چراکه  امریکا 
روانی و اجتماعی آنان پرداخته است، بلکه به واسطه ی توجه به عوامل مختلف در فرایند تولید متن، خوانشی 
چندجانبه و چندلایه را ممکن می کند که از مؤلفه های سوبژکتیو تا مادی متن را شامل می شود. ازاین رو، ما 

را در دستیابی به اهداف پژوهش و پاسخ گویی به سؤال پژوهش یاری می کند.

یکا یک »زبان محور« هنرمندان ایرانی مقیم امر معناکاوی پرفورمنس آرت های غیرتکنولوژ
مالیخولیای  بر  آمدن  فائق  برای  رهیافتی  درنتیجه،  و  بیان خویش  در  زبان آموخته  انسان  اولین چاره ی  زبان 
درونی است. از دیدگاه کریستوا، زبان را نمی توان از سوژه ی سخن گو متمایز دانست و برای فهم هنر ادراک 
امر مستثنا  این  از  نیز  پرفورمنس آرت  17(. هنرمندان  رابطه ی زبان و جسم ضروری است )برت، 1۳97: 
نیستند، اگرچه با به کارگیری دیگر عوامل بر معنای امور نمادین زبان بیفزایند و صراحت را از معنای ظاهری 
کلام بزدایند. دراین میان، هنرمندان ایرانی مقیم امریکا برای بیان دغدغه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و 
یا مذهبی خویش از این امر بهره برده و با به کارگیری دیگر عناصر، فضا، رسانه های روزمره و حتا کنش گری 
دست به خلق اجراهایی زده اند که با موطن آنان در ارتباط بوده است. بااین حال، این اجراها حامل وضعیت 
ترافرهنگی و مرزی آنان است و موضع آنان را ورای بستر فرهنگی خویش، در کلاژی نسبی با عناصر فرهنگی 
موطن، سرزمین میزبان، تاریخ، زمان حاضر و دیگر انسان ها قرار می دهد که به عنوان متن هنری، قابل تفسیر 

می کند.

ینا آبراموویچ در حین  تصویر 1. هنرمند دیگر حاضر است: تن ها و عروسی، 2010، امیر برادران، پرفورمنس، مقابل مار
.)1 URL( اجرای »هنرمند حاضر است«، موزه هنرهای معاصر، نیویورک

امیر برادران هنرمندی است که در پرفورمنس »هنرمند دیگر حاضر است«22، در حین اجرای »هنرمند 
حاضر است«2۳ مارینا آبراموویچ 24 )2010( دست به واکنشی هنری، مقابل هنرمند، می زند. او در سه 
مرحله، با ایجاد قلمروی مسلم نمادین برگرفته از موطن، دست به »جعل گفتمان« می زند؛ ازاین رو، این 
باشند، معنازا هستند  نوستالژیک  ارزش  دارای  آنکه  از  بیش  به کاررفته،  نمادین  امور  و  برساخته  گفتمان 
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)Bublatzky, 2020: 2(. در قسمت اول، تحت عنوان »تن ها و عروسی«25، امیر پیراهن قرمزرنگی، 
مانند یکی از لباس های آبراموویچ در یکی از روزهای اجرایش، پوشیده و در مقابل او می نشیند و از وی 
خواستگاری می کند )تصویر 1(. از آنجا که، آبراموویچ در این پرفورمنس از امر زبانی دوری کرده و تنها 
بر نگاه تکیه می کند، در مقابل کنش امیر برادران نیز سخن نمی گوید. برادران سکوت آبراموویچ را در سه 
ایرانی در تعبیر سکوت زن در جایگاه عروس،  مرحله تکرار درخواست خویش، برمبنای فرهنگ عامه 
توجیه  بچینه«  گل  رفته  »عروس  عبارت  با  را  آبراموویچ  مارینا  سکوت  اول،  مرتبه ی  در  می کند.  تفسیر 
بیاره«  بیان جمله »عروس رفته گلاب  با  می کند، در مرتبه دوم، بی پاسخ گذاردن درخواست خویش را 
به متن فرهنگ عامه ایرانی می کشاند و در آخرین مرتبه، سکوت هنرمند را نشانی بر رضایت او قلمداد 

می کند. در انتها، او موسیقی پاپ ایرانی پخش و آغاز به رقصیدن می کند.
در قسمت های بعدی، هنرمند ایرانی کت و پیراهنی مردانه به تن دارد که با شلوارک او هم خوانی نداشته و 
موقعیتی کمیک به او می دهد. ازطرفی، بر موقعیتی تحمیلی درخصوص رعایت دیسیپلین، اشاره می کند. 
برادران در قسمت دوم اجرای خود، با نام »پشت کرباس«26، با چند لایه پارچه ی بوم صورت خود را پوشانده، 
که بر روی هرکدام کلماتی نوشته شده است. بر روی اولین لایه از این کرباس ها، کلمات »درون/ بیرون«27، 
بر دومین لایه، »من یک پرستار از نیوزیلند هستم«28، روی سومین قطعه کرباس، »بیگانه ی غیر مقیم«29، و 

بر چهارمین سطح، »مرگ مؤلف«۳0 دیده می شود.
پس ازآن، لایه های پارچه را از صورت خود کنار می زند و به عنوان آخرین صفحه، چهره ی خود را به آبراموویچ 
نشان می دهد. سپس، کرباس ها را از سر خود باز می کند و به پشت، بر روی میز میان خود و مارینا می گذارد 
و محتویات جیب های خود، شامل کیف مدارک شناسایی و یک استمپ را به آن ها اضافه می کند. انگشتان 
خود را به جوهر استمپ آغشته می کند، بر روی صفحه نمایان آخرین لایه کرباس می فشارد و اثر انگشتان 
خود را ثبت می کند. بدین ترتیب، دومین اجرا نیز پایان می یابد. اما در پارت سوم اجرا، امیر بار دیگر در مقابل 
مارینا آبراموویچ می نشیند، نگاه خویش را به پایین می افکند و با حرکتی رفت وبرگشتی در بدن خود شروع به 

خوانش مکرر عبارت »هو الجمیل و یحب الجمال«۳1 می کند.
اجراهای برادران، در مقابل بی حرکتی، بی کلامی و فی البداهگی آبراموویچ، برنامه ریزی شده، زبان محور و 
همراه با کنش است. ازاین رو، گفتمانی متناقض با اهداف مارینا را شکل می دهد. در اولین قسمت از اجرا، 
امیر با پوشیدن لباسی مشابه هنرمند، به آیینگی او می پردازد و نسخه ی دومی از حضور هنرمند ارایه می کند. 
اما این حضور، به واسطه ی جنسیت و کنش گری برادران، تمایزاتی میان آنان شکل می دهد که خود موجب 
روایت گری معنازا و ایجاد گفتمان می شود. امیر برادران، با تکیه بر جنسیت و پیشینه ی فرهنگی خود، اعلام 
میل به وصلت نمادین با آبراموویچ می کند و سکوت او را در سه مرحله، در نظام نشانه ای فرهنگ موطن خود، 
خوانش و ترانهاده می کند. سکوت در گفت وگوی انسانی، مانند لحن، آهنگ صدا و کلمات به کاررفته در 
موقعیت پاسخ گویی، معانی متفاوت می پذیرد. چراکه، به عنوان عنصری در این گفت وگو خطاب به دیگری 
)امیر برادران( است و در پاسخ به پرسش گری او معنا تولید می کند )تودوروف، 1۳77: 90 و 91(. برادران، 
با تعریف موقعیت جدید و تزریق امور جنسیتی، زبانی و فرهنگی به فضای این رویارویی، راه را برای تعابیر 
مختلف نمادین و نشانه ای می گشاید و بدین ترتیب بی کنشی، سکوت و انفعال مارینا آبراموویچ را در پاسخ 

به خود، به کنشی معنازا تبدیل می کند.
در قسمت دوم، برادران از صفحات متغیر به جای چهره ی سوژه بهره برده است که موجب اضمحلال سوژگی 
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شده و کیستی سوژه را همان گونه که کریستوا برساخته متن هنری می داند، بر متن متکی می سازد. علاوه برآن، 
خوانش و تواتر تورق صفحات متن کار را آلوده به زمان می کند. زمان افتراق سوژه و ابژه است و امکان شناخت 
هستی شناسانه انسان مبتنی بر پیوستار زمانی است، نه مکانی )لیوتار، 1۳92: 115 و 116(. ازاین رو، سوژگی 
به عنوان متن از پدیداری به زایشی تبدیل می شود و قابلیت خوانش فلسفی می یابد. هم چنین در این بخش از 
اجرا، امیر برادران چهره خود را به عنوان عامل شناسایی فردی، می پوشاند و با ارایه ی متون نوشتاری در قاب ها 
و قالب های اجتماعی مختلف ظاهر می شود. او با نمایش دادن هرکدام از پارچه های حاوی نوشته، ذهن 
سوژه ی مقابل خود را به سوی مقوله ای تازه جلب می کند و به مباحثی ازجمله مهاجرت، دیگربودگی و مرگ 
مؤلف اشاره می کند که در نظام نشانه ای ترافرهنگی هنرمند قابلیت تعمیم به امور کلی بحران هویت می یابد، 
چه در مقیاس های فردی و اجتماعی و چه به عنوان دغدغه ی فراگیر انسان معاصر. لایه بندی سوژگی هنرمند، 
با توجه به شیوه ی اجرا و محتوای متون نوشته شده بر صفحات، قطعیت سوژه را می زداید و این گونه مؤلف 
بودگی خود را به عنوان سوژه هنرمند ازبین می برد، از کیستی تاریخی خود سرپیچی می کند و ترانهادگی را بر 

هویت نمادین سوژه اعمال می کند.
پیچیده ای  واقعیت اجتماعی  ندارد و حاصل کل  تعلق  فرد  به  تنها  نمادین و گفتاری، درمجموع،  امر  هیچ 
از  ایجادشده  گفتمان  گستره ی  بنابراین،   .)54  :1۳77 )تودوروف،  است  کرده  احاطه  را  سوژه ها  که  است 
رویارویی فردی به امور کلی و چالش های هویتی فردی و اجتماعی انسان کشیده می شود. چاپ آثار انگشت 
می کنند وجهی  با خود حمل  که  نظری  مباحث  و  کرباس ها  بر  نوشته شده  نمادین  امور  مقابل  در  برادران 
تنانه به خود می گیرد و نمایه ای از هستِدرجهانِ سوژه را به تصویر می کشد، که در سایه قوانین ثبت احوال و 
نظام های شناسه ملی کاربردی نمادین یافته است، ازاین رو، به محدودیت ها و سرکوب های اعمال شده توسط 
سیستم های امنیتی و نظارتی حکومت ها اشاره می کند. ازطرفی، پارچه ی به کاررفته در اجرا، به عنوان مدیوم 
رایج در نظام نقاشی و بستر تجسم امور ذهنی هنرمند، با حفظ قابلیت خود، و در کنار اشارات زبانی برادران، 
هویت  آبراموویچ  مارینا  بنابراین،  می کند.  فراهم  را  آبراموویچ  خیالی  تجسم  و  فرافکنی  نشانه ایِ  موجبات 

برادران را، به واسط و به خاطر مدیوم کرباس، کشف نه، بلکه تجسم می کند.

ید، پرفورمنس، نمایشگاه در هامون  تصویر 2. در هامون روزهای پوچ: تقاطع گذشته و حال در هنر ایرانیان، 2018، گردآفر
.)2 URL( روزهای پوچ: تقاطع گذشته و حال در هنر ایرانیان، موزه هنر شهر لس آنجلس، لس آنجلس

اشاره  باورهای مذهبی  و  ایدئولوژیک  امور  به  برادران  امیر  و کنش ظاهری  متن  رویارویی،  در بخش سوم 
کیدی او با فرهنگ عرفانیِ  می کند که ریشه در پیشینه و سرزمین مادری وی دارد. شیوه ی خوانش و جمله تأ
ایرانی اسلامی پیوند می یابد؛ »هو الجمیل و یحب الجمال« روایتی منسوب به حسن بن علی است، که در 
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مکتب جمال۳2، از جایگاه رفیعی برخوردار است )رودگر، 1۳97: 146(. برمبنای آموزه های این مکتب، 
پنهان۳۳ )خداوند( زیبایی خویش را در  از معشوقی زمینی ممکن است و گنج  به خداوند  تنها راه رسیدن 
مداوم  ذکر  هم چنین،   .)43 کوشالی، 1389:  سلیمانی  و  )اسفندیار  می کند  متجلی  معشوق  آینه ی جمال 
موجب گشایش پرده های میان عاشق زمینی و معشوق آسمانی می شود )خوشحال دستجردی و کاظمی، 
آماج  و  میل  آرمانی مورد  ابژه ی  که  و عاطفه می داند  آرمان  از  را سنتزی  ۳9-41(. کریستوا عشق   :1۳90
با ملحوظ کردن ذکر مکتب جمال در  45(. برادران  احساسات واقع می شود )کریستوا و دیگران، 1۳88: 
اجرا، به سوژه ی مقابل خود نقش آرمانی بخشیده و بر لایه های تفسیری رویارویی با او می افزاید. آبراموویچ، 
به واسطه ی نظام نشانه ای عرفان در موطن امیر برادران، نقش قبله و تجلی زمینی معبود او را می یابد، تقدیس 
می شود و حضوری نمادین می یابد. این حضور نمادین، در پیوند با پوشش آبراموویچ و بستر فرهنگ غربی، 
با اسطوره های مقدس مادرانه زنانه درمی آمیزد و یادآور شمایل مریم مقدس می شود که در دیدگاه کریستوا 
نشانگر عشقی آرمانی است )کریستوا، 1۳95: 6۳( و میل، فقدان و رجوع امیر برادران به او را در سطوح 
مختلف روانی، آیینی، فرهنگی معنا می بخشد. بدین ترتیب، صحنه رویارویی دو هنرمند، به گفت وگوی امور 

نمادین دو سرزمین تبدیل می شود و وجهی ترافرهنگی می یابد.
 گردآفرید از دیگر هنرمندانی است که در تعامل و ادامه ی کارهای هنری، در قالب گفتمان، دست به تولید 
متن هنری می زند. وی علاوه بر وجه ظاهری بینامتنی، متون را به وضعیت های نوین و زایش معانی تازه مبتلا 
می کند. گردآفرید )2018( در نمایشگاه »در هامون روزهای پوچ: تقاطع گذشته و حال در هنر ایرانیان«۳4 
و،  سهراب  و  گردآفرید  نبرد  صحنه  یکی  می پردازد،  فردوسی  شاهنامه ی  از  صحنه  دو  نقالی  اجرای  به 
دیگری، رزم رستم و سهراب. اجرای اول )تصویر 2( در مقابل مجسمه های پاپیه ماشه یاسمین سینایی، به 
نام »کنش گردآفرید، مبارز زن«۳5، صورت می پذیرد و دومین اجرا در برابر دو نقاشی بر بوم است، که به 
سبک سقاخانه ای تصویر شده اند. مجسمه ها متشکل از چند ماسک صورت، سلاح ها و نیزه ها، سهراب 
بر اسب و گردآفرید و مادیان اوست که شمایل عروسکی، تصویرگرایانه و فانتزی دارند و از واقع نمایی به 
دور هستند. هم چنین، کاغذهای به کاررفته در ساخت آن ها رنگ، کیفیت و ماهیت خویش را حفظ کرده 

و بر بافتار مجسمه ها تأثیر گذاشته است.
اگرچه اجرای گردآفرید به شیوه ی مرسوم نقالی انجام می شود، اما عناصر به کاررفته در چیدمان، فضای اجرا 
و جنسیت هنرمند کار هنری وی را از بستر سنتی خویش جدا ساخته و به عرصه هنر نوین مرتبط می کند. 
پاپیه ماشه رسانه ای نو در ساخت اشیاء نیست و به کارگیری این رسانه در ساخت آلات و تن پوش های جنگی 
 Reyden and Williams, 1992:( پیشینه ای تاریخی دارد. ازاین رو، بر وجه حماسی مجسمه ها می افزاید
30(. ازطرفی، کاغذها، در این چیدمان، درراستای تجسم افراد و اشیاء، ناشناس و پنهان نمی شوند. بافت 
و رنگ خود را حفظ می کنند و ضمن حفظ کیفیت، از واقع نمایی مجسمه ها می کاهند و بر وجه خیالی آنان 
کید ورزیده، به متن مکتوب شاهنامه، به عنوان مرجع الهام و خلق، اشاره می کنند. بدین ترتیب، خاصیت  تأ
اجرای  به  و  می شود  نوین  هنر  دنیای  با  مجسمه ها  ارتباط  موجب  که  می شود،  حفظ  نیز  رسانه  روزمره ی 

گردآفرید وجهی تازه و امروزی می بخشد.
اجرای گردآفرید، در نمایشگاه هنری و در برابر مجسمه ها، گفت وگویی میان هنر سنتی و هنر جدید برقرار 
می سازد که موجب ترانهادگی هم بافت سنتی و هم مدرن شده و نقالی را به عرصه ی معنازایی می کشاند. 
ارتباط داشته است.  با فرهنگ عامه و جامعه  اما  ایرانی است  از شیوه های روایت گری سنتی  نقالی  اگرچه 
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ازاین رو، این شیوه، ضمن پیوستن به آثار هنر نوین، وجه عامه خود را حفظ می کند. ازطرفی، تغییر فضا از 
کید می ورزد؛ چراکه، آن گونه که برت )1۳97:  محافل معمول نقالی سنتی به گالری بر وجه هنری روایت تأ
 دوهرتی۳6 نقل می کند، »مکعب سفید« گالری هرگونه رد و نشانی را که با »هنر« بودن کار 

ُ
1۳۳( از براین ا

منافات داشته باشد، از آن می زداید.
اما آنچه بیش از هرچیز در برابر وجه سنتی نقالی می ایستد، جنسیت سوژه است. در نهضت معناگرای هنر 
خصوصیات  به  توجه  کریستوا   .)28۳  :1۳80 )لوسی اسمیت،  است  فمینیستی  وجه  پدیدارترین  معاصر، 
سوبژکتیوی و تفاوت جنسیتی را که امری نمادین و زبانی است، از محورهای اعتراضات فمینیستی می داند 
این پرفورمنس دارای وجه فمینیستی و امروزی است. گردآفریدِ نقال،  ازاین رو،   .)152 )مک آفی، 1۳85: 
اینهمانی می یابد و قطعیت هویت و  او  با  شاهنامه،  با گردآفرید داستان  به واسطه ی هم نامی و هم جنسیتی 
وجه  ازطرفی،  می رود.  فراتر  نقل  مرزهای  از  و  می دهد  ازدست  بازی گون،  شیوه ای  به  را  خویش  سوژگی 
کید بر اندام زنانه ی مجسمه ها، محتوای داستان و جنسیت نقال، نسبت به دیگر  زنانه ی داستان، با توجه به تأ
عوامل داستان، از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. تقابل زن قهرمان در برابر پهلوانِ مرد داستان با مبارزات 

برابرخواهی زنان معاصر پیوندی بینامتنی یافته و ترانهاده می شود.
 ازطرفی، دو پرده نقاشی سقاخانه ای، با مضامین تیر خوردن سهراب و جان دادن او بر دامان رستم، در برابر 
فضای امروزی گالری و جنسیت نقال، بر وجه سنتی خود پافشاری می کند. مردانگی دو شخصیت داستان و 
اسطوره مآبی آن ها نمودی از نقش پدرانه ی امور نمادین فرهنگ موطن است که در مقابل زنانگی روایت گر و 
بازیابی وجه مادرانه ی وطن مقاومت می کند. هم چنین، با توجه به مکان اجرا در کشور میزبان، داستانِ کشته 
شدن پسر توسط پدر، به دلیل ناشناس ماندن او و »دیگربودگی«، وجهی استعاری و نقادانه می یابد و در پیوند 
با وجه زنانه ی سوژه ی نقال و مهاجر بودن او ترانهاده می شود. کشته شدن سهرابِ ایرانی، به عنوان نماینده ی 
توران، به دست پدر، پهلوان ایران، به وضعیت آستانه ای هنرمندِ مهاجر اشاره می کند که بازگشت کامل به 
موطن، با تمام ابعاد سنتی و فرهنگی، را امری محکوم به شکست و القاگر طرد و سرکوب، در سطح روانی 
فردی و اجتماعی می داند. ازطرفی، خوانش داستان پسرکشی اسطوره ای، توسط نقال زن، بر بار سوگواری و 
وجه مادرانه ی روایت گری می افزاید و بدین ترتیب، به سوژگی گردآفرید جنبه ای استعاری می بخشد که راوی 
تراژدی فرهنگی تاریخی گذشته بر مادر موطن است. نقالی به عنوان سوگواری هنری به زبان مادری هنرمند را 
در بازیابی امور ازدست رفته و غلبه بر مالیخولیای فقدان حاصل از مهاجرت و سرکوب اجتماعی یاری می کند.

یکا یک »کنشمحور« هنرمندان ایرانی مقیم امر معناکاوی پرفورمنس آرت های غیرتکنولوژ
هنرمندان ایرانی مقیم امریکا، با توجه به وضعیت مرزی و عدم توافق زبانی با سرزمین میزبان، درراستای بیان 
دغدغه های جمعی خویش، گاه زبان بدن و کنش گری را بر استفاده از زبان ترجیح می دهند و مالیخولیای 
با به کارگیری جسم انسان، به عنوان رسانه، ابراز می دارند. ازاین رو،  برآمده از تجربیات زیسته ی خویش را 
اشاره  و  بستر گفت وگو  در ساخت  را  آن ها  که  می برند  بهره  رسانه هایی  و  عناصر  از  کلمات،  به جای  آنان، 
به موضوع موردنظر یاری می کنند و در مقیاس های بزرگ تر زمانی و مکانی قابلیت تفسیر و بسط خوانش 
می یابند. بدین ترتیب، متن ایجادشده از هم نشینی سوژه ی کنش گر، رسانه های به کاررفته و فضا در پیوند با 
دیگر متون مکانیزمانی و با توجه به پیش زمینه ی فرهنگی و زیسته ی هنرمند، به عرصه معانی بی پایان وارد 
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می شود و در وضعیتی غیرقطعی امکان زایش معانی جدیدی را فراهم می کند که ازعمد، از بند امر نمادین 
زبانی گریخته اند.

خویش  دغدغه  بیان  به  کنش گری،  از  بهره گیری  با  که،  است  هنرمندانی  ازجمله  )شوویر(  حیدری  کیوان 
تابلوهای  از  یکی  تخریب  به  دست  خلاق۳7  تخریب  پرفورمنس  در   )2020( حیدری  است.  پرداخته 
نقاشیخط خود می زند، که دارای کنتراست رنگی گرم و سرد بوده و بر روی آن مصرعی از حافظ نوشته شده 
است: »که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها« )تصویر ۳(. این اجرا در زمان فراگیری ویروس کووید 
19 و قرنطینه ی عمومی شکل گرفته و پاسخی به مالیخولیای برآمده از انزوای تحمیلی اجتماعی و ترومای 

حاصل از آن وضعیت است.

.)3 URL( یب خلاق، 2020، کیوان حیدری، پرفورمنس، اوکلند تصویر 3. تخر

زبان  در  را  خود  سوژه  بلکه  گیرد،  قرار  مورداستفاده  هرازگاهی  که  نیست  ابزاری  زبان  کریستوا،  دیدگاه  در 
می سازد و تخریب می کند. پس، هرگونه تحولِ زبانی به معنی تحول در سوژه، ارتباط او با دیگران و ابژه ها 
است )مک آفی، 1۳85: ۳0 و ۳1(. امر زبانی »تخریب خلاق«، شعر نوشته شده بر روی بوم، نیز در ادامه 
نقطه ی  عشق  می کند.  مطرح  عشق  مقوله ی  درخصوص  را  سوژه  مصایب  و  است  متن  سوژه ی  توضیح  و 
دیگری می شود  با  آمیزش خود  و موجب  دیگری است  با  رابطه  مانند هنر مستلزم  مالیخولیا است،  مقابل 
)برت، 1۳97: 100 و 101(. در این اثر، عشق با موانع و سرکوب روبه رو است. ازاین رو، سوژه، درراستای 
 درآمیختن با دیگری، دست به تخریب متنی می زند که غایت عشق را مشکل 

ِ
انکار طرد و سرپیچی از موانع

می داند. ازطرفی، تخریب اثر هنری به دست سوژه ی خالق نوعی صرف نظر کردن از خود به حساب می آید، 
که درنتیجه ی میل او به عشق و پیوستن به دیگری رخ داده است. ازاین رو، مخاطره ای در کردار هنری شوویر 
دیده می شود. که برآمده از درآمیختگی عشق و مالیخولیا است. همین تناقض است که ترانهادگی را ممکن 

ساخته و موجب دستیابی به ژویی سانس می شود.
می شود. این اقتصاددان  با تئوری ژوزف شومپیتر،۳8  اثر  بینامتنی  علاوه براین، نام پرفورمنس موجب ارتباط 
اتریشی ذیل عنوان »تئوری تخریب خلاق«۳9 به توضیح فرایند تولید و تخریب مداوم در سیستم سرمایه داری 
و جهش های صنعتی می پردازد. این امر ساختار اقتصادی را پیاپی از درون متحول می کند، که خود نوعی 
می شود  از خود  پیش  به طورمتناوب، جایگزین ساختار  جدید،  هر ساختار  بدین ترتیب،  است.  ترانهادگی 
)Tuluce and Yurtkur, 2015: 721(. از آنجا که شوویر در این اجرا بوم را پایین تر از حد استاندارد 
آثار تجسمی بر دیوار گالری ها و موزه ها نصب کرده است و اثر خود را بر دیوار پاره می کند، به گونه ای، برعلیه 
سیستم و ساختار اقتصادی و سرمایه داری موزه ای در جهان هنر اقدام کرده، از کلیشه های حاکم بر جهان 
هنر در عصر حاضر سرپیچی کرده و بدین ترتیب، پرفورمنس خود را، ورای مناسبات و رخدادهای روز، به 
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دغدغه های کلی تر ارتباط می دهد، که با جهان هنر رسانه نوین پیوند یافته و موضعی ضدکاپیتالیسم پیش 
می گیرد.

که  اوست،  زمانه ی  رویکردهای  و  روز  اجتماعی  رانه های  از  برآمده  حیدری  کیوان  پرفورمنس  ازاین رو،   
موجب برآشوبیدن هنرمند در برابر سرکوب ها و امور نمادین تحمیلی می شود و او را برای غلبه بر افسردگی 
اجتماعی برمی انگیزد. بدین ترتیب، هنرمند سرپیچی را به مثابه خلق و تخریب را چون تولید به کار می بندد 
و  پرفورمنس  نام  در  تناقض  ترانهاده می کند.  و  بازی گرفته  به  را  آثار هنری  و نگهداری  و کلیشه های خلق 
به کارگیری کلمه خلاق، که منشأ تولید است، در ادامه ی کلمه تخریب، مانند کنش هنرمند، دارای بار طنزی 
است که با ترانهادگی امور نمادینِ اثر ارتباط داشته و هنرمند را در فائق آمدن بر فشارهای تحمیلی و دستیابی 

به ژویی سانس یاری می کند.
 تولید و تخریب در اجراهای هنرمندانِ دیگری نیز به کار رفته است، ازجمله، در پرفورمنس »خطوط گسل«40 
دو  اجرا،  این  در  پرداخته است.  اجرا  به  با همکاری جمیلا مک ایوان41  نوشین رستمی )2018(  آن  که در 
هنرمند با استفاده از 52 کارت بازی بزرگ نمایی شده به ساخت سازه ی هرمی شکل خانه ای کارتی می پردازند 
که پس از اتمام ساخت، با بیرون کشیدن بعضی از کارت های حامل بار از میان سازه، به آزمون وخطایی 
 جبران و برپایی مجدد 

ً
بازی گون دست می زنند. با انتخاب یک کارتِ اشتباه تمام سازه فرومی ریزد و متعاقبا

خانه امری زمان بر خواهد بود. پابرجا ماندن سازه در پروسه ی حذف کارت ها به میزان برخورد و یا لرزش 
اعمال شده بر دیگر کارت های به کاررفته بستگی دارد. هم چنین، هرچقدر بار و تکیه ی سازه بر یک کارت 
بیشتر باشد، احتمال فروریختن خانه بیشتر خواهد بود. هرچند بدیهی است، پایداری سازه، با ادامه حذف 

کارت های بیشتر، کمتر می شود و احتمال انهدام آن افزایش می یابد.
 بازی خانه ی کارت ها توسط نوشین و جمیلا وجهی دارای وجهی استعاری و کنایی است که زیست اجتماعی 
آنان را به عنوان سوژگان متن، به زبان هنِری، ترانهاده می کند. سازوکار کارت ها، شیوه ی عملکرد هنرمندان، 
کنش محتاطانه ی ساختن، سنجش، انتخاب و درنهایت حذف کارت ها مباحث مرتبط با مسؤولیت پذیری، 
به کاررفته در  خطا، قصور، گناه و سرزنش را در روابط اجتماعی و ساختار جامعه پیش می کشد. کلمات 
عنوان پرفورمنس نیز به خطا و حدود اشتباهات اشاره می کند. ازطرفی، کریستوا جایگشت امور نمادین را 
این اجرا در  نام   .)84 نشانه ای دیگر می داند )مک آفی، 1۳85:  نظام های  به  نظام  از یک  نشانه ها  فرآوری 
علم زمین شناسی، به عنوان یک نظام نشانه ای، بر خطوط و نقاط ناپایدار زمین اشاره می کند که در معرض 
وقوع زلزله و درنتیجه در معرض آسیب هستند. این امر، با پیشینه ی مهاجرتی سوژگانِ کنش گر پرفورمنس و 
موقعیت آستانه ای و ناپایدار ایشان ارتباط می یابد و به آسیب پذیری جامعه ی مهاجران، به دلیل پیچیدگی های 

زیستی، اجتماعی و سیاسی، اشاره می کند.
قوانین  از  سرپیچی  شیوه ای  سازه،  برپایی  از  پس  کارت ها،  حذف  و  هنرمندان  اجرای  بازی گون  لحن 
ساختارگرایانه است، شیوه ای که امکان نوسازی را فراهم می کند. هم چنین، این لحن در تناقض با وضعیت 
مخاطره آمیز و مهاجربودگی سوژه ها است و خود عامل ترانهادگی امر نمادین خانه سازی/ مأواگزینی است. 
کریستوا سرپیچی را انتخابی بنیادین برای حیات ذهن و زندگی در جامعه می داند )کریستوا، 1۳97: آ، 12(. 
ازاین رو، ابراز سرپیچی به زبان هنری آنان را در غلبه بر مالیخولیای برآمده از تنش های اجتماعی زیسته شان 

یاری کرده و کارکردی سوگوارانه می یابد.
 از دیگر اجراهای هنری کنش محور می توان از پرفورمنس آمیتیس متولی )2018(، با نام »پاک«،42 یاد کرد. 
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در این اجرا، هنرمند با همراهی آسیا میر و ارشیا حق به کنش گری در فضای باز می پردازد )تصویر 4(. اجرای 
کنش گرانِ زن هم زمان با نواختن دف و دایره ی دو نوازنده مرد صورت می گیرد. زنان، متأثر از موسیقی مردان، 
به دست ورزی با دیگر ابژه های موجود در محیط اجرا می پردازند. در این پرفورمنس، پنج تشت به صورت 
دایره وار بر روی زمین چیده شده است و سه اجراکننده با متریال های درون آن ها سر، صورت، دست ها و 
پاهای خود را مسح می کنند. این متریال ها عبارت اند از شراب، آب، خاک، زرورق و کاغذهای پاره شده که 

هنرمند در طول اجرا از کتابی جدا می کند و در تشت می ریزد.

.)4 URL( تصویر 4. پاک، 2018، آمیتیس متولی، پرفورمنس، با همراهی نوازندگان و دیگر اجراکنندگان، لس آنجلس

این پرفورمنس با آیین و باورهای غرب، به عنوان سرزمین میزبان و ایران، موطن هنرمند، ارتباط می یابد و 
در وضعیتی آستانه ای موضعی ترافرهنگی می یابد. نام اجرا در زبان مادریِ هنرمند با کنش مسح کردن در 
بینامتنی  ارتباطی  او،  با فرهنگ موطن  به عنوان دین مرتبط  آیین اسلام،  اجرا و متعاقب آن وضو گرفتن، در 
می یابد و شست وشویی درراستای طهارت جسمی و آیینی را یادآور می شود. این اجرا هم چنین، با همراهی 
سازهای دف و دایره، مراسم صوفیان را بازنمایی می کند که البته، با توجه به جنسیت اجراکنندگان، در مقابل 
وجه مردانه ی آیین های مذهبی می ایستد. ازطرفی، مسح کردن سه اجراکننده تنها به آب وخاک که رسانه های 
طهارت  از  بیش  که  می یابد  ادامه  متریال هایی  با  بلکه  نمی شود،  محدود  می آیند،  به حساب  وضو  معمول 
آلودگی نمادین را بازنمایی می کنند. ازاین رو، سوژه ها ضمن تحقق آلوده انگاری تسلیم ممنوعیت ها و قوانین 
نمی شوند و از آن ها پاسداری نمی کنند. در دیدگاه کریستوا، آلوده انگاری سوژه با تخریب و استفاده ی نابه جا 
و انحرافی از امور نمادین، هم چنین، بهره جستن از تن برای سوداگری نمود می یابد )برت، 1۳97: 125(. 

در این جا، این آلوده انگاری با به کارگیری رسانه هایی چون شراب و زروق بروز می یابد.
به کارگیری خمر، تابوی مذهبی، قانونی و فرهنگیِ موطن اجراکنندگان، عمل مسح آنان را در برابر طهارت 
آیینی قرار می دهد و نوعی سرکشی در برابر امور نمادین فرهنگی مذهبیِ سرزمین مادری به حساب می آید. 
در کنار شراب، زرورق اشاره به موادمخدر می کند که علاوه بر کشور ایران، در سرزمین میزبان نیز تابو است. 
ازاین رو، رسانه ها و کنش های این اجرا با عنوان آن و »پاکی« در تضاد است، لحنی طنزآلود می یابد و به اجرا 
وجهی سرکشانه همراه با آلودگی می بخشد. بنابراین، این پرفورمنس در ابراز فردیت و تسکین مالیخولیای 
سرخوشی  و  است  فرهنگ  دو  ازسوی  اعمال شده  قوانین  تمام  برابر  در  سوژه  سرکشی  است.  مؤثر  هنرمند 

عقل گریز را در برابر عقل گرایی و قانون مداری جوامع امروزی برپا می دارد.
 قانون گریزی و عقل گریزی در دیگر امور اجرا نیز به چشم می آید. پاره کردن متون و کتاب شیوه ای سرکشی 
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در برابر امور نمادین و زبانی است، که از دیدگاه ژولیا کریستوا، مرتبط با وجه پدرانه و سرکوب گر اجتماع 
کید  تنانه و مادرانه، تأ به مثابه ی رجوعی غریزی،  ازاین رو، جنسیت کنش گران بر غلبه امر نشانه ای،  است. 
می ورزد. ژولیا کریستوا مادرانگی و زنانه کردن مالیخولیا را در برابر شالوده ی مردسالانه فرهنگ، سوگواری 
از شیوه ی  زبانی  متن  با  و همراهانش  آمیتیس  ارتباط   .)98 دیگران، 1۳88:  و  )کریستوا  می داند  تمام عیار 
معمول و انتزاعی زبان فراتر می رود و به کنشی غیرزبانی و جسمانی تبدیل می شود و با پاره کردن متون، به 
گذر از استیلای زبان و ارتباطی فیزیکی، ورای معانی کلامی، مبادرت می ورزد. ازطرفی، وجه آیینی و زنانه ی 
مردانه  روح القدس  و  پسر  پدر،  سه گانه  مقابل  در  میزبان،  جامعه ی  نشانه ای  نظام  در  »پاک«،  پرفورمنس 
دیانوسوسی  و  بدین ترتیب، وجه غریزی  انتزاعی مسیحی عبور می کند.  و  ارتباط کلامی  از  و  قرار می گیرد 
متولی  اجرای  ازاین رو،  است.  طبیعت  در  باکاها  مراسم  یادآور  کوبه ای،  با همراهی سازهای  تنانه،  اجرای 
عقل گریز و شهودی است، از معنا گریزان است و ضمن برقراری پیوندی میان رسانه ها، جسم ها، زنانگی و 
طبیعت از قوانین و امور نمادینِ جوامع، به عنوان وجه ی مردانه آن ها، سرپیچی کرده و در وضعیتی بینامتنی 
به دست ورزی طنزآلود با امور نمادین به کاررفته می پردازد. این امر موجب غلبه بر مالیخولیا و دست یابی به 

ژویی سانس می شود.

نتیجه گیری
با  ایرانی مقیم امریکا دغدغه های خویش و مالیخولیای حاصل از آن را با دست ورزی و تعامل  هنرمندان 
 برمبنای تقابل 

ً
ابژه های متفاوتی ابراز کرده اند که یا زبانی است یا کنش محور. متن ظاهری این کارها، غالبا

میان امور نمادین شکل می گیرند ولی با برهم کنش و هم نشینیِ ایجاد شده در فضای اجرا معانی صریح را 
فرهنگی  پیشینه ی  بر  کید  تأ با  امر،  این  تازه ای می یابند.  معنایی  امکانات  و  متفاوت  و وجوه  فرومی گذارند 
امور  و  زیسته  تجربیات  متن،  در  با حضور  هنرمند،  می یابد.  اجرا شدت  فرهنگی  بستر  و  هنرمند  سوژه ی 
نمادین فرهنگی، جنسیتی، مذهبی، تاریخی، ملی، و هم چنین وضعیت آستانه ای، ترافرهنگی و مهاجرتی 
خویش را به متن اجرا می افزاید و فرایند تولید هنری خویش را متأثر می کند. او اجرای خودش را از سطح 
فردی به سطحی جمعی کشانده و فرد را در مقام رخدادی از یک نوع - اجتماعاتی که هنرمند به آن ها تعلق 
دارد- قرار می دهد. بدین ترتیب، قابلیت های تفسیر جدیدی بر متن اضافه می شود، که دیگر عوامل به کاررفته 

در متن نیز در آن سهیم اند و درعین حال متأثر می شوند.
این هنرمندان، در پرفورمنس های زبان محور، با انتخاب زبان موطن یا سرزمین میزبان بر وضعیت میانه ی 
کید می ورزند و وضعیت آستانه ای خویش و نسبی بودن قدرت زبان در برقراری ارتباط را موردهدف  خود تأ
قرار می دهند. مقوله ی زبان درراستای انتقال و بازیابی بستر فرهنگی موطن در سرزمین میزبان به کار گرفته 
و  آستانه ای  وضعیت  به  توجه  با  که  می دهد،  قرار  متن  میدانِ  در  »دیگری«  به عنوان  را  هنرمند  و  می شود 
مهاجرتی سوژه قابلیت خوانش می یابد. زبان اگرچه در جایگاه ابزارِ محوری سوژه برای بیان گری، برقراری 
پیوند با مخاطب و غلبه بر مالیخولیا به کار رفته است، اما به واسطه سوژه ی خالق و بستر اجرا به امور دیگر 
هنرمند،  موطن  نمادینِ  امور  اجراها،  این  در  می آورد.  به دست  متعدد  و  لایه  چند  تفاسیر  و  می یابد  پیوند 
به واسطه ی بستر اجرا و پیوند با فرهنگ میزبان، در وضعیت ابژه قرار گرفته و در قالب رخداد یا گزیده ای 
فرهنگی بر سوژه ی مخاطب عرضه می شوند. این امور، تحت تأثیر امر نشانه ای، قطعیت معنایی خویش را 
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ازدست می دهند و در ارتباط و تقابل با دیگر عوامل، عناصر و سوژه های حاضر، آلوده به فضا و متون دیگر 
تاریخی، فرهنگی و هنری می شوند و تفاسیر تازه می یابند.

 ازطرفی، اگرچه در اجراهای کنش محور سوژه از چاره جویی زبانی طفره می رود، اما در بیان ایده ی خویش 
و برقراری ارتباط ناچار از اختیار کردن امور نمادین دیگر است، پس به کنش گری و دست ورزی با ابژه های 
روزمره می پردازد. ازاین رو، ابژه ها وجهی نمادین یافته و نسبت به بسترهای فرهنگی، زمانی و مکانیِ مختلف 
قابلیت تفسیرهای گوناگون می یابند. البته، امر زبانی در این اجراها نیز کاربرد دارد و ازطریق عنوان اثر به 
متون دیگر پیوند می یابد و موجب بینامتنیت می شود. در این دسته از اجراهای هنری، با توجه به وضعیت 
آستانه ای هنرمند، هر مؤلفه ی متن از قطعیت معنایی فاصله می گیرد و به سمت گشودگی و معنازایی پیش 
می رود و موضعی بینافرهنگی و بینامتنی می یابد. با آنکه به کارگیری جسم سوژه در بیان دغدغه های جمعی 
کید می ورزد، اما هم چنان بیان گر محدودیت های  هنرمند را از زندان زبان رها ساخته و بر وجه تنانه ی کورا تأ
فضایی و کنشی است. بدیهی است در پیوند با دیگر رسانه های به کاررفته در اجرا بر این محدودیت ها افزوده 
می شود و وجوه انتزاعی و سوبژکتیو آن ها برجسته می شود. هم چنین، این محدودیت ها از محدودیت های 

فردی و فقدان های شخصی فراتر رفته و به سرکوب ها و محدودیت های جمعی و بزرگ تر اشاره می کند.
 بدین ترتیب، متن به موجب مقدم بودن بر سوژه و ابژه ها دست به بازتعریف این مؤلفه ها می زند و هر آنچه 
را که به کار گرفته است، ترانهاده می کند. متن آلوده به وضعیت ترافرهنگیِ سوژه ی خالقِ خویش آنچه را که 
در تعامل با آن قرار می گیرد یا در خلق آن دخیل می شود، آلوده می کند و در موقعیت منفیت طرد، ازطرفی، 
جدایی امور نمادین از معانی پیشین خود را نفی می کند و به مادر موطن خویش درمی آویزد و ازطرف دیگر، 
درراستای صیرورت، آن را طرد می کند. هرچند، هرگز به تمامی از آنِ میزبان و »دیگری« نمی شود. متن به 
با بازگشتی آمیخته به سرپیچی  به بازی می گیرد و  شیوه ای برآشوبنده هر امر استعلایی و معنای صریح را 
پرفورمنس آرت های  ترافرهنگی  متنِ  که  است  ازاین رو  می دارد.  اعلام  آنان  از  مستقل  را  خویش  هویت 
غیرتکنولوژیک هنرمندان ایرانی مقیم امریکا با برپایی بر بینامتن و به کارگیری مؤلفه های خویش در موقعیتی 

آستانه ای، در عین آشنا بودن، آشنایی زدا است و همواره معنازدا است، حال آنکه معنازا نیز هست.

پی نوشت ها

1. Intertextual approach
2. Julia Kristeva
3. Sigmund Freud
4. Mikhail Mikhailovich Bakhtin
5. Ferdinand de Saussure
6. Roland Barthes
7. Jacques Lacan
8. Claude Levi Strauss
9. Emile Benveniste
10. Transposition
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11. Chora
12. Revolt The semiotic
13. The symbolic

برت )1۳97: 22-19( این سه و رابطه میان آن ها را این گونه شرح می دهد که اگر »کورا« سامان بندی غیربیانی رانه های . 14
جسمی باشد، که برآمده از اولین تجربیات پیشازبانی کودک از تن مادر است، »امر نشانه ای« کیفیت غیر نمادینی است 
که در سرتاسر عمر، در پیوند جسمانی سوژه با »دیگری«، خود را چون »رمزگان« بی بدیل زبان بروز می دهد و موجب 
پدید آمدن متن زایشی می شود. اما »امر نمادین« همان عناصر زبانی، قواعد نحوی و قیود فرهنگی است که ساختار متن 

ظاهری و بیان گری سوژه را تشکیل می دهد.
15. Abjection
16. Negativity

میل سوژه به بازگشت به مرحله پیش از جدایی سوبژکتیو کودک از مادر را گویند )برت 1۳97: 25(.
17. Rrejection
18. Work of mourning
19. Revolt
20. Jouissance
21. Michael Riffaterre
22. The Other Artist Is Present

23. The Artist Is Present
24. Marina Abramovic
25. Bodies and Wedding
26. Behind the Canvas
27. In/Out
28. I am a nurse from Newzealand
29. Non-resident alien
بر مبنای قوانین IRS به بیگانگانی اطلاق می شود که هیچ کدام از آزمون های اقامتی ایالات متحده آمریکا را نگذرانده و شهروند 

یا مقیم آمریکا به حساب نمی آیند.

30. Passing of the author
»خدا زیبا است و زیبایی را دوست دارد«.1۳. 

مشربی عرفانی که مبتنی بر رابطه عشق و حُسن است، جمال معشوق را منشأ عشق و عشق ربانی را نتیجه دگردیسی عشق . 32
زمینی می داند. )اسفندیار و سلیمانی کوشالی، 1389: 45-39(

اشاره به حدیث کنز مخفی است؛ »کنت کنز مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف« )مجلسی، 84:199(.. 33

34. In the Field of Empty Days: The intersection of past and present in Iranian art.
35.  The Act of Gurdafarid, the Female Warrior.
36. Brian O’Doherty
37. Creative destruction
38. Joseph Schumpeter
39. Theory of Creative Destruction
40. Fault Lines
41. Jemila Mac-Ewan

42. P’ak
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Abstract
Kristeva considers text to be a process of interaction between subjects and texts that creates new and endless 
significances. U.S. based Iranian artists, with transcultural situation, appear in the texts of their performance arts, 
apply objects, texts and the symbolic in transformed ways, and challenge previous significances and create new 
ones. In this research we concentrate on those performances in which the artist as subject performs and answer these 
questions, “How artists apply the above-mentioned factors including body, language, acting and objects, in order 
to express their concerns?” And “what is the role of each factor in the transposition of the symbolic and creation of 
intertextuality stemmed from the artist’s liminal status?” The aim of this research is to figure out the stance of U.S. 
based Iranian artists regarding the symbolic of their motherland and host country, and also, to understand the liminal 
space of their performance arts as Iranian artists and members of immigrants’ society present in the international 
arena. In this study, the research method is descriptive-analytical and the library and field methods have been used in 
collecting data; thus, according to Kristeva’s intertextual approach and semanalysis, and concerning her viewpoints 
on liminal status of immigrants, we analyze and interpret a few samples of performance arts in two categories of 
language-based and action-based works. Based on the research findings, in language- based performances, the 
relativity of the power of language is proposed, and the subject is the “Other”, who supplies the symbolic in the 
format of objects and incidents in a significant way. On the other hand, in action-based performances, although 
the subject evades linguistic solutions, it still has to utilize the symbolic in action format. Furthermore, the body 
reminds us of the physical aspect of “Chora” and objects take on symbolic aspects that imply social limitations and 
suppressions.

Keywords: U.S. Based Iranian Artists, Performance Art, Intertextuality, Julia Kristeva, The 21st Century
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